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 مقدمه

پیوند بین اسطوره و حماسه بر کسی پوشیده نیست. اسطوره که در متن حماسه 

ای گونه»قرار دارد، در حقیقت ناشی از باور و فرهنگ یک قوم به آیینی ویژه است و 

ت که با آیین، بستگی خاصی دارد و برداشت مشترک ذهن از بازگویی اس

: 1385)سرکاراتی  «کند.جمعی و شاید ناآگاهانة گروهی از مردمان را منعکس میدسته

ها با ایجاد وحدت میان انسان و جهان آدمی را با آن عوالم این اساطیر و آیین (213

قوم و معانی آن با زبان  دهند و این کلامی است غیر از زبان معمولغریب پیوند می

عموم مردم تفاوت دارد، بنابراین دارای تجربه و ادراکی جز تجربه و ادراک عالم 

در نتیجه نگاه دقیق و  (60: 1372)ر.ک. ستاری محسوسات و معقولات است. 

کند و چون اساطیر همان کشف ها کمک میتر آنموشکافانه به شناخت هر چه بیش

چگونگی به وجود آمدن »یز است، جدای از پی بردن به چراز اصل و ریشة همه 

« اند.ها را در کجا باید یافت و چگونه زمانی ناپدید شدهگردد آناشیاء، معلوم می

خوردگی سرنوشت انسان و ناخودآگاه او با اسطوره نمایان پس گره (22: 1386 )الیاده

ساز باشد و سرنوشت تواندشود و اسطوره حقیقتِ خودِ ماست، حقیقتی که میمی

ویژه در لحظات این برای هر بعدی از زندگی خصوصی انسان مصداق دارد به

ای را به خود اسطورهبهستاید، خودساز انتخاب قهرمانانی که انسان میسرنوشت

دنبال دارند. داستان گوراوغلی از جمله آثاری است که زبانزد قوم ترکمن است. 

های خود در برابر حکام ظالم، موجب آفرینش وریها و دلاگوراوغلی با رشادت

 ای بزرگ در میان اقوام ترکمن شده است. حماسه
ها گرجستانی و ارامنه حتی و زبان ترک ملل ایحماسه و ایافسانه تاریخ مطالعة با»

 که شد متوجه توانرود، میمی سخن در آنجا گوراوغلی قلعة بقایای اثر از که

 عجین آنان مجاور ملل و زبان ترک هایملت با روح لیگوراوغ حماسی شخصیت
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 آسیای جغرافیایی حوزۀ در را ایافسانه قهرمان این جهت همین به و است گشته

  : مقدمه(1389)سارلی  «شناسند.می کامل شهرت با صغیر آسیای و قفقاز مرکزی
کند؛ جای حماسة گوراوغلی خودنمایی میای نیز در جایلحن حماسی و اسطوره

کم جنبة ای دارند و کمهای به وجود آمده، منشأ افسانهچه اینکه اغلب اسطوره

ای غلبه یافته است. چنانکه داشتن روحیة ها بر جنبة افسانهاساطیری و حماسی آن

نوازی پرستی، قهرمانی، برادری، مهمانانترناسیونالیستی و آکنده بودن از روح میهن

پسند کوراوغلو را گیری و تودههای حماسی همهو خصایص نیک انسانی، جنبه

ها دلیلی برای اثبات حماسی بودن داستان گوروغلی تقویت کرده و خودِ این ویژگی

  (320: 1366نیا )ر.ک. رئیساست. 

 

 اهمیت و ضرورت پژوهش

ی اساطیری حماسة گوراوغلی انجام نشده است، با توجه به اینکه پژوهشی در زمینه
شود. این مقاله نخستین تر انجام پژوهش حاضر آشکار میبیشضرورت هرچه 

های اسطوره در این حماسه صورت گرفته است که در زمینة بن مایه پژوهشی
 است. 

 

 سؤال پژوهشروش و 

ای با پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکیه به مطالعات کتابخانه
های اساطیری مایهنیز بررسی بن تر منظومة حماسی گوراوغلی وهدف شناخت بیش

 های زیر است:این پژوهش در پی پاسخ به پرسشآن، انجام شده است. 
 های اساطیری نمود دارد؟ مایهالف( آیا در حماسة گوراوغلی ترکمن، بُن

 ی گوراوغلی چیست؟های اساطیری حماسهمایهترین درونب( مهم



 ـ شناختیادبیات عرفانی و اسطوره ةفصلنام /206  یمراد مرادرامیبا ـ یعبدالله واثق عباســــــــــــــــ

 پیشینۀ پژوهش

های اندکی انجام شده است اسی گوراوغلی، پژوهشدر زمینة شناساندن داستان حم
(، 1381) اونقو  تاریخ ترکمنستان(، در 1390) سارلیشود. ها اشاره میکه به آن

قویم  اند.کردهی ا، اشاراتی به این اثر حماسی و اسطورهحماسة گوراوغلیدر 
فردوسی در ایجاد داستان حماسی ترکی  شاهنامةتأثیر »(، در مقالة 1398)
بررسی تطبیقی حماسة کوراوغلو در اقوام »(، در مقالة 1395و فخری )« وراوغلیگ

اند. در آن را از جنبة مطرح شده در مقاله بررسی کرده« آذربایجان، ترکمن و ترکیه
ای حماسة گوراوغلی ی اسطورههامایهها به تحلیل بنکدام از این پژوهشهیچ

 ترکمن پرداخته نشده است.

 

 بحث اصلی

 اسۀ گوراوغلیحم

ای قوم ترکمن، از اقوام ، قهرمان اسطوره«از گور متولدشده»گوراوغلی به معنای 
ی از شش هزار سال پیش در قسمت انتهای منطقه»قومی که  کهن آسیایی است؛

« اند.شمالی سواحل دریاچة اشیق گل، در کنار سیر دریا و رود جیحون اقامت داشته
یت گوراوغلی، سارلی بر این باور است که او در مورد شخص (9: 1390)سارلی 

ها و کمابیش همة ترکان دارد. او مظهر شخصیتی حماسی در بین ترکمن»
خواهی و فداکاری برای حراست از حقوق محرومان و ستمدیدگان است و عدالت
 (27: 1387)همو« های بینوا بود.ههای عاشقانه و مردمی او موجب دلگرمی تودسروده

 کار به هم با ناملایمات با مقابله در را زور و عمل خود، اجتماعی روند در او
شود. از حماسة  درگیر ظالمان با و باشد دارمردم کند، فکر تواندمی او. بردمی

زبان با تغییرات و اختلافات جزئی های متفاوتی در میان اقوام ترکگوراوغلی نسخه
سینة آن در بین ترکان بهدن و نقل سینهو کلی وجود دارد. اما بنا بر شفاهی بو
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ها گوراوغلی ها گوراوغلو و در میان ترکمنآذربایجان کوراوغلو، در بین ازبک
شود. چگونگی پیدایش و ظهور گوراوغلوی ترکان ازبک، بسیار شبیه به نامیده می

 ،خیکوراوغلو در افسانه و تار مبنای بر (،1366) نیارئیس. هاستگوراوغلی ترکمن
 . پیدایش1 :از عبارت هستند که داندمی را شامل سیزده مجلس داستان این

 . آوردن4ریحان؛  عرب از گرفتن انتقام .3 ازدواج گوراورغلی؛ .2 گوراورغلی؛
. 9هزارها؛  چهل .8ریحان؛ . عرب7 عوض؛ ازدواج .6عوض؛  نجات .5 عوض؛

بزیرگان  و وراورغلیگ .12 دالی؛ خرمن .11 قیرآت؛ بازی .10عِوَض؛  کودن قهر
 . مرگ گوراورغلی. 13)بازرگان(؛ 

ها، نوشته(، پژوهش خود را طبق دست1381) حماسة گوراوغلیاونق، در    
های چاپی، روایات شفاهی و مکتوب گردآوری کرده است. از نگاه وی، این کتاب

ازدواج  .2 گوراورغلی؛ .پیدایش1داستان شامل ده مجلس به شرح زیر است: 
هِوَزجان؛  نجات .5 هِوزَجان؛ . آوردن4ریحان؛ عرب از گرفتن انتقام .3 ورغلی؛گورا

. 9. گوراوغلی و عجوزۀ جادوگر؛ 8هزارها؛  . چهل7 هوزجان؛ ازدواج .6
 (35: 1395)ر.ک. فخری . مرگ گوراورغلی. 10بَزِرگن )بازرگان(؛  و گوراورغلی

ونی وجود دارد. از جمله در مورد محل پیدایش و تولد گوراوغلی نظریات گوناگ
 گوید: اراز محمد سارلی می

های زیادی وجود دارد و ابیات این گیری داستان گوراوغلی روایتدربارۀ شکل»
زبانان با اندکی تفاوت، مشابه هم ذکر گردیده است. برخی داستان نیز در بین ترک

ند و این دهگران قدمت این داستان را به دورۀ پیش از اسلام نسبت میپژوهش
دانند؛ های غربی با ساسانیان میترک Gogداستان را یادگار دوران نبردهای گوگ 

ها بنابراین منشأ ظهور گوراوغلی در سرزمینی است که به دیرینة تاریخی ترکمن
 (25: 1389)سارلی  «شود.مربوط می

داند که می« تکه»ای به نام او را از طایفه 1دانشمند دیگری به نام الکساندر خودزکو
عباس صفوی در خراسان به دنیا آمده و بعدها به آذربایجان ایران  در زمان شاه

کرده است. واقع در درۀ سلماس راهزنی می« بئلچندی»کوچیده و در دژی به نام 

                                                           

1. Alexander Khodzko 
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فاروق سومر، اما با این نظریه مخالف است و بر این باور است که گوراوغلی یک 
اوغلی نیز ابتدا در ترکیه شکل گرفته و بعد به ترک آناتولی است و داستان گور

گر دیگری به نام بدخشان ایران و در نهایت به ترکمنستان نفوذ کرده است. پژوهش
کوه و روستای دهنه از توابع بخش کلالة محل زندگی گوراوغلی در فاصلة بین نیل

یام به الاای کم ارتفاع و غیرمسکونی که از قدیمداند. در این منطقه، تپهمی
معروف بوده است، وجود دارد و بر طبق روایات عامیانه، اسب معروف « بیلچاندی»

بیل را پرواز کرده و حتی گوراوغلی به نام قیرآت این فاصله را از کوه نیل تا چاندی
هر روی بنا به نظر امید جای پای اسب نیز در دامنة تپه به جای مانده است. به 

از اونق، جوهرۀ تلاش، شخصیت و آرمان گوراوغلی مهم کافتانجی اوغلو به نقل 
 (5: 1381)ر.ک. اونق شدن و بالیدن گوراوغلی. است و نه تاریخ ولادت یا زاده

 

 ای حماسۀ گوراوغلیهای اسطورهمایهبن

 تولد گوراوغلی

های حماسی است فرآیند چگونگی تولد قهرمان، نخستین مرحله در اغلب داستان
بر آن  اسطورۀ تولد قهرماندر  1رود. رانکای به شمار میهای اسطورهمایهو از بن

شوند و در مواردی نیز شاهزاده است که قهرمانان از والدینی برجسته متولد می
یابد و کند که قهرمان گاهی به وسیلة حیوانات نجات میهستند. همچنین بیان می

یابد. ها( پرورش می)مانند چوپانتر گاهی نیز از والدینی فرودست و از طبقات پایین
 (61: 2011)ر.ک. رانک دهد. ها شیر میدر مواردی حیوان ماده یا زنی گمنام به آن

تولد عجیب گوراوغلی نیز به همین صورت است که پس از ظاهر شدن از گور، 
شود و مجدد خورد و تغذیه میدور از چشم دیگران، شیر می ای بهتوسط بز ماده

 گردد: ور بازمیبه درون گ

                                                           

1. Rank 
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جا ایستاد. کمی بعد به کنار یکی از قبرها رفت و همانراست  دیدم که آن بز یک»
هم بچه کوچکی از توی قبر بیرون آمد، از شیر بز خورد و دوباره داخل قبر شد. 

کند کسی دور و کمی آنجا ماندم. بعد متوجه شدم که آن بچه هر وقت احساس می
شود، زود به داخل که متوجه کسی می آید، ولی همینیبرش نیست، از قبر بیرون م

ها را باور نکرد، ولی وقتی صداقت چوپان بیگ ابتدا این حرفگردد. گنجیمقبر برمی
را دید، خوشحال شد و گفت: همسر برادر من سرِ زا از دنیا رفته. شاید بچه بعد از 

  (17: 1388)اونق « مرگ او، توی قبر به دنیا آمده باشد.
شماری، زنان هرگاه به اماکنی معین نظیر صخره، درخت یا طبق باورهای بی   

ها، نظر از شرایط این کودک، جانگردیدند. صرفشدند، باردار میرودی نزدیک می
ها برای تناسخ های نیاکان بودند و خواه غیر آن، یک چیز مسلم بود؛ آنخواه جان

کشیدند، پس برکه یا جنگلی انتظار مییافتن خود در جایی، شکافی یا سوراخی در 
گذراندند، نوعی از زندگی جنینی را در زهدان مادر واقعی خود؛ یعنی زمین می

  (160: 1382)ر.ک. الیاده آمدند. اینجا بود که کودکان از آنجا می
 تمام کهشد؛ درحالی خارج گور از نامعلوم چیزی. کرد صدا و آمد قبری بالای به بز»

های پستان زیر به و آمد وپاچهار دست صورت به موجود بود. آن مو از پر بدنش
 شدند ترنزدیک چوپان همراه به بیگشد. گنجیم دادن شیر مشغول هم بز و رفت بز
بیگ است. گنجیم آدمیان فرزند شبیه موجود آن که دیدند و نگریستند دقت با و

 حالت در و نیاورد دنیا به را اشبچه کرد، فوت بیگآدی داداشم زن گفت: وقتی
 بز بین،است. در این  داداشم زن قبرِ این، و بود ماه همپابه و رفت دنیا از حاملگی

 خزید فرو قبر درون به هم کودک و بازگشت گله سمت به و شد فارغ دادن شیر از
ردی قاضی و)د« است. سلطان بیگآدی برادرش فرزند کودک، این که دانست یقین و

1387 :12) 
 به قهرمانان سفر نیست، معلوم مکان و زمان ترکمن، ایاسطوره آثار و هاافسانه در

 ملل دیگر ایاسطوره آثار و هاافسانه از بسیاری در را این ویژگی. است ناکجاآباد
 داندنمی کسی اما ،رودمی «دیلمون» به «گامش گیل» یافت؛ برای نمونه توانمی هم

 این داندنمی کسی اما آمد بیرون «گوری» از غلیگوراو گویندمی. کجاست دیلمون
 تکاملِ روند و کجاست؟ نکته جالب توجه آن است که داستان گورستان یا گور

 صورت به را خود شود و در آن، اساطیرنمایش در حماسة گوراوغلی دیده می
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 از پشمی موجودی. رودمی گورستان به روز هر گوسفندی. کنندمی معرفی نمایش
 اجتماعی کارکرد بدین ترتیب. خوردمی شیر گوسفند پستان از و آیدمی رونبی گور

ای در شود. در حقیقت، بیشتر قهرمانان اسطورهمی شروع گوراوغلی اساطیری و
کنند، از کودکی با جدایی ناگزیر از پدر و مادر چارچوب الگویی که به آن عمل می

زیرا این قهرمانان،  (98: 1393ز )ر.ک. حسینی و شکیبی ممتاشوند؛ خود مواجه می
از بدو تولد در  پردازدبدان می قهرمان هزارچهرهدر  1گونه که جوزف کمپبلآن

خود خلاق جهان طبیعی هستند و از لحظة تولد درون خویش دارای نیروی خودبه
)ر.ک. کمپبل شود و کل زندگی او به صورت نمایشی باشکوه از معجزات تصویر می

مادر خود را ببیند، به طرز  تولد گوراوغلی ترکمن نیز بدون اینکه پدر و( 324: 1389
خوردن و  دهد و با هر بار بیرون آمدن از گور و شیرانگیزی روی میشگفت

بازگشت مجدد او به گور، اسطورۀ تولدش را از بطن زمین نمادین کرده است؛ 
شود. باوری به آن که نامیده می «زادهزمین»ها، انسان در بسیاری از زبانگونه که آن

ها متولد ها و رودخانهها و نیز مردابنوزادان از ژرفای زمین از غارها، شکاف
شکم »ها که در آرای کمپبل و در سیر قهرمان او شوند. هرکدام از این رستنگاهمی

نام دارد، در حقیقت موقعیتی برای تولد دوبارۀ او از رحم نمادین جهان « نهنگ
ای بنابراین تولد قهرمان در باورهای اسطوره (90: 1368)ر.ک. یونگ آورد. م میفراه

و جوزف کمپبل، تولدی نمادین از بطن زمین است  2و با توجه به آرای میرچا الیاده
کند و آرزوی تاکید می« زهدان نخستین»که بر میل بشر جهت بازگشت دوباره به 

 (97: 1393)ر.ک. حسینی و شکیبی ممتاز ازد. سرا محقق می« مادر اعظم»اتحاد او با 
که مادر گوراوغلی بدون اینکه فرزند خود را به دنیا آورد، در حالت آبستن چنانآن

رود نمادی از بازگشت انسان به خاک است. نوستالژی از دنیا رفت و این می
بازگشت به زمین و اسطورۀ پیدایش، یک همبستگی رازآلود با محل، آن قدر 

دار بوده که تا به امروز در سنت و باورهای عامیانه، ادامة حیات داده است. ریشه
 (161: 1382)ر.ک. الیاده 

                                                           

1. Joseph Campbell    2. Mircea Eliade 
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ای اقوام ترکمن در مورد روح مرُده و همراه بودن آن در زندگی باور اسطوره
بستگانش را از روی مهر و محبت به بازماندگان و ترس از اینکه مرده برخی از هم

شاید یکی  (209و210: 1393)ر.ک. محمودی ، قابل توجه است. کشاندسمت خود می
از دلایلی که گوراوغلی در گور به دنیا آمده است همین باشد که مادرش را زود به 

 اند و گوراوغلی بعد از آن، سر از زمین برآورده باشد.خاک سپرده

 

 راهنما )پیر دانا(

 1ر دانا( است. به نظر یونگهای شخصیت، اسطورۀ راهنما )پیترین اسطورهاز مهم
پیر دانا در رؤیاها در هیئت ساحر، طبیب، روحانی، معلم، استاد، پدربزرگ و یا 

کند. تا با تأملی از سر بصیرت با فکری بکر و به هرگونه مرجعی ظهور پیدا می
عبارتی، کنشی روحی بتواند قهرمان را از مخمصه برهاند، اما چون به دلایل درونی 

ود قهرمان توانایی انجام آن را ندارد، معرفت مورد نیاز برای جبران و بیرونی خ
گر دهنده جلوهکمبود به صورت فکری مجسّم؛ یعنی در قالب همین پیر و یاری

در داستان حماسی گوراوغلی، حضرت علی)ع( و  (188: 1368)ر.ک. یونگ  .شودمی
 کنند.برآورده می های او را، پیر و راهنمای او هستند و خواستهءدیگر اولیا

 رفت. صحرا به اسب دنبال گوراوغلی به و کرد فرار روز یک گوراوغلی اسب»
 و پیرها حتماً است، از نژاد اسبان دریایی تو اسب چون پدربزرگش به وی گفت

 جستجوی گوراوغلی از وقتی .کرد خواهند کمک تو به کردنش پیدا برای خدا اولیای
گوراوغلی  و آنجا حضور داشتند اولیا و پیران رسید که مکانی اسب خسته شد، به
 پیر و مراد که علی)ع( رفت. خواب به تمام خستگی در درختی در همان مکان زیر

 بیگ،لیجیغه پسر گوراوغلی، او که گفت: خود دوستان به بود، گوراوغلی اصلی
 و کرد دعایی علی)ع( است. برده خوابش خستگی و از آمده اسبش دنبال است.
 از گوراوغلی را و شد حاضر آنجا در اسب بلافاصله فراخواند. را گوراوغلی اسب

 کردند، حاضر را اسب وقتی او یاران و اسب، آسوده خاطر کرد. علی)ع( جستجوی

                                                           

1. Young 
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 مناسبی یراق و زین نیز اسبش به و ترکمن واقعی سوارکار یک لباس گوراوغلی به
 تو که پرسیدند گوراوغلی از یراق، و زین و لباس اهدای از اهدا کردند. بعد

 من گفت: گوراوغلی. مبارز یک یا و سوداگر اینکه یا باشی کشاورز خواهیمی
 خواهمدارم که از شما می سه خواسته باشم و برای این هدف، یک مبارز خواهممی

 در من اگر اینکه دوم بدهید، عمر سال 120 اسبم و من به اینکه اول کنید. مهیا برایم
 یاد را دنیا زبان 40 من به اینکه سوم و باشم نامیرا بردارم، زخم نقطه لچه از نبردی
 مرتبه سه پیران، و علی)ع( شوم. متوجه را زبانشان شدم، دشمن گرفتار اگر تا بدهید

ردی و)د« شدند. غایب نظرها از و کردند برآورده را او هایخواسته و کردند دعا
  (40: 1387قاضی 

ها، ریشه در باورهای مذهبی افراد انبیاء به هنگام سختیو  ءیاری جستن از اولیا
شود. در گذشته نیز وفصل میها مشکلات پیش آمده حلدارد که با توسل به آن

پرستش الهه و خدایان متعدد در میان اقوام و ملل گوناگون وجود داشته که جنبة 
 اساطیری به خود گرفته است. 

 

 اسب دریایی گوراوغلی

ها اسب، محرم راز آب»شوند چنانچه ها از دل آب، زاده میگاهی اسب هادر داستان
سازد شناسد. این امر روشن میها را میو بارورکننده است و مسیر زیرزمینی آب

ها به ضربات اسب چگونه از اروپا تا خاور دور، نعمت بیرون جوشیدن چشمه
یوند اسطورۀ اسب با آب در پ( 151: 1378 ربرانگ)ر.ک. شوالیه و « شود.نسبت داده می

ترین ای که آن را از مهمگونهمیان اقوام ترکمن از قداست خاصی برخوردار است؛ به
های هایی بنا بر باور عمومی، از نریاندانند. چنین اسبشناختی میعناصر اسطوره

ای گوراوغلی اسب اسطوره( 199و200: 1366نیا )ر.ک. رئیسدریایی زاده شده بودند. 
ترین قهرمان ها او را بزرگنیز از نژاد اسبان دریایی است و ترکمن« قیرآت»نام  به

 دانند. تولد اسب دریایی گوراوغلی به این صورت است کههای خود میحماسه
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 تا خواست او از و فراخواند خود دربار به بیگ رالیهونکار، جیغه روزها از روزی»
 نموده اطاعت را هونکار پادشاه فرمان نیز دهد. او پرورش او برای را اسب بهترین

 کند تربیت پادشاه برای تا افتاد راه به نژاده هایاسب دنبال جهان کنار و گوشه در و
 بعد بیگلیکرد. جیغه سفر عربستان سرزمین به اسب دنبال به ماه تقریباً سه مدت و
 روزی کند، یداپ هونکار برای کنار و گوشه در را مناسبی اسب نتوانست اینکه از

: 1387ردی قاضی و)د «.شد عصر نماز خواندن مشغول ساحل کنار در عصر هنگام
21 ) 

شد، غرق در فکر بود که ناگهان موجی بلند از وسط  فارغ نماز از اینکه از بعد
ها برخاست و سپس اسب سفید زیبایی از میان آب بیرون آمد و به طرف آب

ای کشید ها شیههچرا مشغول بودند. یکی از مادیانهایی رفت که کنار دریا به مادیان
گیری نمود و اسب سفید ها جدا شد و با اسب دریایی جفتو از دیگر مادیان

بیگ که لیطور که رفته بود، بازآمد و به دریا زد و ناپدید شد. جیغهدریایی، همان
اسب  وصف»کرد، ناگهان به خود آمد و گفت: نگاه می با حیرت به این صحنه

: 1381)ر.ک. اونق « کردم که حقیقت داشته باشد.دریایی را شنیده بودم، اما فکر نمی

 آمد و او دنیا به اشکرّه که زمانی تا گرفت نظر زیر را مادیان آن بیگلیجیغه( 28
 و ضعیف بسیار کرّه داد. تحویل هونکار به کار نتیجة عنوان به را کرّه و اسب آن

شد  بیگ ناراحتلیجیغه از کرد، پیشکش هونکار به را آن هک وقتی و بود نحیف
 مرا و آوردی من برای را اسبکرّه  این دادم، تو به که فرصتی همه بعد از این که
 وزیر سعایت به نیز بعد از آن و راند بیرون خود دربار از را او گرفتی و تمسخر به
 به شد، مطلع ماجرا این زا که بیگلیشد. جیغه صادر او فرمان قتل درباریان و

 فرار بیلچاندی یعنی مادری؛ سرزمین سمت به گلندام و نوجوان گوراوغلی همراه
 کند،می پذیرایی آنان از گلندام نام به زنی که شنید قلندرها از وقتی ریحانکرد. عرب

 هاینزدیکی در و کرد بیل حرکتچاندی سمت به گلندام پیدا کردن برای
 آن من گفت: کشید. گلندام ای بلندشیهه بود، دریایی نژاد از که وا اسب بیلچاندی

 ببرد. اگر خود با مرا تا آمده است. او ریحانعرب به متعلق و شناسممی را اسب
. است اسبان دریایی نژاد از مرد، این اسب زیرا کن؛ جفت او با را مادیانت توانیمی
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گلندام، او را  آدرس دادن قبال در و گرفت قرار ریحانعرب مسیر در گوراوغلی
 ایکرهّ مانند دقیقاً که آمد دنیا به ایکرهّ ماه نه از . بعدکرد متقاعد گیریجفت برای
 در را متولد شده اسبکرّه  روز بود. چهل برده هونکار برای بیگلیجیغه که بود

 روفمع قیرآت در نهایت داد و پرورش بخورد، نور ایاشعه اینکه بدون زیرزمین
 زمان تا دریایی گشت که نژادی از تُندسیر و راهوار اسبی هاچلهّ این تحمل از بعد

 ( 32ـ36: 1387ردی قاضی و)ر.ک. دشد.  او همراه و یاور و یار گوراوغلی مرگ
 در هاست وزندگی آن ناپذیرجدایی اسب جزء قوم ترکمن، آیین و در فرهنگ

 ها نسبتژرف ترکمن دارد. باورهای محوری ها نقشیمراسم آن و هاآیین آداب،
خاصی،  شرایط در را عنوان نمونه، اسب حیوان، انکارناپذیر است؛ به این به

 شاعران شعر در دانند. اسطورۀ اسبمی شادی پیام حامل و با شگون و یمُنخوش
گیری بازتاب به طور چشم های آنانالمثلضرب شفاهی و نیز هایافسانه در ترکمن،

 قاناتی آدامینگ آت»: گویدباور دارند که می المثلیبه ضرب هات. ترکمناس یافته
 میان در اسب اهمیت از نشان خود این که است انسان پر و بال ؛ یعنی اسب«دیر
 این حیوان در نشان از حضور پر رنگ اسب، به ترکمن خاص قوم هاست؛ نگاهآن

 دارد. قوم این میان در آن خاص جایگاه و اهمیت از حکایت ترکمن و نیز فرهنگ

 

 گذر گوراوغلی با اسب خود از آب

، اما شدهها به وسیلة اسب انجام میآبدر بسیاری از متون حماسی ایرانی، گذر از 
پذیر نبوده است؛ به همین در ادبیات عامیانه، گذشتن شاهزاده همراه با اسب توجیه

مایه از اساطیر کهن بن نماید. اینعلت شاهزاده سوار بر کشتی از دریا گذر می
شده به برخی ایرانی تا شکافته شدن نیل در برابر موسی)ع( و تا کرامات نسبت داده 

عرفای اسلامی چون سجاده بر آب گستردن و راه رفتن بر روی آب مرتب تکرار 
شود و در همة این روایات، این موارد نمادهایی از ولادت نو و رسیدن به می

الگوی مرگ زندگی هستند. آزمون گذر از آب، از نمودهای کهن ای بالاتر ازمرحله
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اعماق تاریک ضمیر  درانسان که « منِ»و تولدی دوباره است که در طی آن 
ناخودآگاه هبوط کرده، با گذر از مرحلة دشوار نمادین، ظهور یا تولدی دوباره را 

: 1388قائمی و دیگران )ر.ک.  کند.یافته به خودآگاهی تجربه میدر قالب بازگشتی کمال

61) 
 گرفتن برای وجود دارد؛ یکی رودخانه از عبور مرتبه سه گوراوغلی داستان در

 آوردن برای هم سوم مردی خود وجوان اثبات برای ریحان، دوماز عرب انتقام
گوراوغلی،  چون است که به این دلیل پریبه گفتة آغایونس نیشابور که از قیرآت
 رنج و سختی با را آن بهای بایستمی بود، آورده دست به دکان زحمت با را اسبش

 بپردازد. 

 با اوست، مادر مثابه به که را عمویش زن ریحان،عرب گوراوغلی، کودکی زمانِ در»
 این گوراوغلی برای. است حاکم آنجا در خود که بردمی عربستان به خود با زور

 در و شودمی عربستان راهی اییبه تنه است بنابراین گوراوغلی بزرگی ننگ اتفاق
 در با گذر از آن و کندمی عبور «عَرازچای» آب پر رودخانة از و برگشت،رفت  این

 از دست را خود عموی زن افتد،می اتفاق این بار که سه قهرمانی دوران طول
 تحمل که دهدمی نشان رودخانه از عبور با دهد. گوراوغلیمی نجات ریحانعرب

: 1387ردی قاضی وتواناست.)د انتقام گرفتن مبارزه و در و ندارد را یاناطراف سرزنش
108) 

های شود که قهرمان داستان در مسیر مبارزات و دلاوریها مشاهده میدر اسطوره
کند. به باور مهرداد بهار، گذر از آب در اساطیر از خود از رود یا دریایی عبور می

انان قبل از دستیابی به موفقیتی بزرگ، اهمیت خاصی برخوردار است. اغلب قهرم
گذرند. این مطلب شاید در اصل بر این پایه استوار باشد که با هر بار از آب می

دهد؛ چراکه آب با زهدان مادر مرتبط است و هر تولد گذر از آب، تولدی رخ می
و پیدایش  (260: 1386)ر.ک. بهارای دارد. ای، پاکی تقدس و قدرت تازهتازه

هایی چون خدایان دریاها و ایزدان طوفان و صاعقه، پریان دریایی، اژدهایان رهاسطو
همچنین گذر از آب، از ( 124: 1383)ر.ک. رستگار فسایی و... را سبب شده است. 

)ر.ک. رسمی مورد استفاده بوده است. « وَر»عنوان های رایج اقوام مختلف و به آزمون
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شده حقانیتّ او مشخص و در بین قوم تثبیت می و با گذر قهرمان از آب، (67: 1395
است. گوراوغلی باید آزموده شود و آن زمانی است که اسبش قیرآت، توسط حاکم 

 نیشابور دزدیده شده و رهایی آن در گرو عبور از رودخانه است:

 دزدیده نیشابور حاکم دستور به ظلمان ماماشاه توسط گوراوغلی، قیرآت، اسب»
 از باید است، گوراوغلی دشواری بسیار کار نیشابور از قیرآت ندنشود. برگردامی

 یک مدت اسبش نجات هدف دست یابد و این به بتواند تا کند عبور پرآبی رودخانة
 آب، با رودخانة بزرگی از گذر با گوراوغلی مرحله، اوّلین برد. درمی زمان سال
 با قیرآت اگر که خوردمی افسوس آن دیدن با که پرآبی رودخانة شود؛می روروبه

 رودخانه آب از زیاد تلاش کرد. باعبور می رودخانه از پرش یک با مطمئناً بود، او
ردی قاضی و)د« دهد. نجات را قیرآت تواندمی یک سال از پس و کندمی عبور

1387 :399) 

را پشت سر نهد  باید آزمونی دارد، رو پیش که رویدادهایی انجام برای گوراوغلی
 یا است مطرح او برای آب از عبور یا هارافراز از آن بیرون آید. در این آزمونو س

انتقام. در یکی از مراحل  گرفتن و یا سخت ایمبارزه یا و جادو زن با مواجهه
شیروانی  استادکار از انتقام گرفتن و خود دیرینة یار به گوراوغلی جهت رسیدن

 خرمن» نام به دختری خواستار او»د: باید آزمون پس دهد تا دلاوری او ثابت شو
 در کند. غلبه حاکم بر و برود شیروان شهر به وصال او باید برای که است «دالی

قیرآت انجام  کمک این کار را با و کند عبور پرآب هایرودخانه از این مسیر باید
 خودش سرزمین به آب، دوباره از عبور رسد و در نهایت باو به هدفش می داده
 (523: 1387ردی قاضی و)د« گردد.یبازم
 برای گورواغلی اتفاق سادگی به آن از و عبور پرآب رودخانة داستان، وجود این در
 و نمایند عبور رود و آب از اندگاه نتوانستههیچ او دشمنان و حریفان اما افتد،می

ستند هدف نی به رسیدن برای مانعی آب و رود گویا که ایگونهبه یابند؛ دست بدان
 و یاریگر او هستند.
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 جادو

ای است و عبارت بینی اسطورهترین عناصر بنیادین جهانجادو یکی از برجسته
ها برای ایجاد رابطه با خدایان یا ضد خدایان و به دست آوردن لطف آن»است از 

در داستان حماسی گوراوغلی، ( 577: 1386)بهار « خود؛ و قهر برای شخص متخاصم.
ساسی دارد و در موارد خاص یاریگر قهرمان است. برای نمونه زمانی جادو نقشی ا

خواهد به آغایونس پری برسد، مشتی خاک که بر آن ورد و دعایی توسط که می
شده است، سبب کشته شدن اژدها و نجات آغایونس پری  پیر گوراوغلی خوانده

 شود. می
 از و شودمی نگهبانی ژدهاا یک توسط پری گوید: آغایونسمی او به گوراوغلی پیر»

 پیروز اگر و کن مبارزه او با شدی، روروبه او با چهچنان اگر کند.می محافظت او
 بین از مشتی خاک توسط را او جادوی و طلسم که است این کار چارۀ نشدی،
 داد گوراوغلی به را آن و فوت کرد خاک مشتی دعایی خواند و روی بنابراین ببری؛

 آغایونس به تواندمی اژدها کشتن با طریق ببرد و بدین بین از را اژدها به وسیلة آن تا
 (73: 1387ردی قاضی و)د« کند. پیدا دست

ها هایی را که قهرمان برای به دست آوردن دخُتی، باید دلاوریگونه داستاناین
های شناختی ژرفا، داستانها نشان دهد، در مکتب نقد اسطورهبورزد و پهلوانی

خودآگاهی است « منِ»اند که در آن، قهرمان نمادی از ه روانی )آنیما( نام نهادهمادین
بایست با نیروهای که برای رویکرد و در نتیجه شناخت عنصر مادینة روانش می

از دیگر  (247: 1390)ر.ک. آتونی اهریمنی درون ناخودآگاهی بستیزد و نبرد بیازماید. 
ست که گوراوغلی وغلی نقش دارند، زمانیمواردی که جادوگران در حماسة گورا

گیرد که شامل عیّاران، در مقابل دشمنان خود؛ یعنی سپاهیان هونکار قرار می
 خورها و جادوگران هستند: حاضرگویان، لای باشان،واقع

 مانندبه  بلندی ها درآن قامت داشتند، عجیبی قیافه هونکار در سپاه خورهالای»
 گشاد، و فراخ اجاق همچون هاآن دهان و هاساختمان گنبد ندمان هاسر آن ،مناره
 وارونه که بیدی درخت مانند هاآن ریش و عباسی پنج هایبیل مانند هاآن دندان
 برای بگمصطفی سرکردگی به که جنگی در بود. انگیزخوف و ترسناک باشند، کرده
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 دعاگویان و جادوگران بودند. آمده گوراوغلی، خان، پسرخواندۀعوَِض گیریگروگان
 یارانش حتی و گوراوغلی نیزۀ و شمشیر و اسب و بودند موفق کارشان در

 کندمی اسیر کمند با را جانعوض بگ،مصطفی و ببرند پیش از توانستند کارینمی
 خود ماندن مستأصل و آشفتگی این برد. گوراوغلیمی هونکار سرزمین به با خود و
ردی وداند. )دمی بگمصطفی سپاه جادوگران جادوی و عاد در را یارانش و ابزار و

 (  216و217: 1387قاضی 
شود در قسمتی دیگر از داستان گوراوغلی، پیرزنی جادوگر وارد صحنة داستان می

و آن زمانی است که گوراوغلی در سپاه دشمن با حاکم نیشابور در جنگ است و 
د، برای کسی که بتواند گوراوغلی آیچون حاکم نیشابور از جنگ با او به ستوه می

ماما شاه»کند و زنی جادوگر به نام را از اسبش قیرآت جدا کنند، جایزه تعیین می
 وظیفه است او این جادوگر و عیّار و سخنگوی شود کهداوطلب این کار می« ظلمان

. خواهدمی جواهرات و پاداش زیادی مقدار آن، قبال در و گیردمی عهده به را
 کورۀ اجاقِ مانند دهانش که زیرا شود؛می متعجب پیرزن ظاهر با دیدن غلیگوراو

 کپرهای همانند گلویش زیر غبغب هایبیلچه، رگ اندازۀ به هایشآهنگران، دندان
 زمخت سفید، اسبدم  موهای همانند زال سفید پشه، موهایش از پر اسبان نگهداری

 وتابپیچ و معوج و کج هنگری،آ تنورۀ و کوره همانند هایشبدقیافه و چشم و
 نماییمظلوم با ماما ظالمان(جادوگر )شاه پیرزن اول، برخورد در. بود خورده

 آغایونس. کندمی حرکت بیلچاندی سمت به او با و دهدمی فریب را گوراوغلی
 آدم پیرزن، آن که شودمی متوجه جادو پیرزن دیدن با است، پریان جنس از که

 بلایی پیرزنِ جادوگر، این زود، یا دیر که فهماندمی وراوغلیگ به و نیست خوبی
 ( 386ـ388: 1387ردی قاضی و)ر.ک. د« آورد.می قیرآت سر بر یا و تو و من سر یا بر

به باور برخی پژوهشگران، ظاهر شدن زن جادو بر پهلوانان اساطیری، در حقیقت 
ر در گروه آن دسته از هاست. زن جادوگبازتاب امیال و آرزوهای سرکوب شدۀ آن

شوند و دارای خوی و کارانی است که برای فریفتن مردان ظاهر میپریان و زیان
های حماسی در داستان( 43: 1393)ر.ک. رحمانی و دیگران منشی مبهم و تاریک هستند 

به طور معمول نیروهای ایزدی یا همان نیروهای ماورایی در قهرمانان وجود دارد 
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طول داستان یاریگر قهرمان باشند. در این قسمت از داستان حماسی  تواند درکه می
شود که مانع او برای پری در نقش نیروی یاریگر ظاهر میگوراوغلی، آغاپونس

توجهی به این نیرو و ماماظلمان شود، اما گورواغلی با بیفریفته شدن در برابر شاه
گر شده و او را به جمع های زن جادواین خواستة آغایونس پری، اسیر وسوسه

خورد. در اینجا نیروی جادوگری دهد و در نهایت شکست میپریان راه می
 ماماظلمان بر نیروی ماورایی و فرهّی گوراوغلی غلبه دارد. شاه

 

 اوژنیفیل

های حماسی ایران و در ای است که در منظومهالجثهفیل از جمله حیوانات عظیم
چه مبارزۀ پهلوان با فیل، نمودی از رنگی دارد؛ چنانارتباط با پهلوانان نقش پر 

و در  شهریارنامهای حماسی است. البته بازتاب این عمل را تنها در مایة اسطورهبن
و این ( 92: 1358)ر.ک. مختاری غزنوی کنیم. های شهریار مشاهده میضمنِ دلاوری

برای او محسوب  دلاورهای پهلوان با فیل و یا موجودات اساطیری، نوعی آزمون
های و دیگر منظومه شاهنامههای آن در میان پهلوانان شده است که نمونهمی

شود؛ از جمله پهلوانان خاندان گرشاسب هر یک به حماسی ایران مشاهده می
ای با کشتن اژدها، شیر، گرگ، فیل و... این آزمون پهلوانی را پشت سر شیوه

های حماسی و گاه در روایات عامیانه ر منظومهها داند. بازتاب این دلاوریگذاشته
طبق اساطیر کهن،  (96: 1389)ر.ک. شامیان ساروکلائی و رضایی اول خورد. به چشم می

عنوان مرکب در اختیار گرفت.  نخستین بار فریدون این حیوان را رام کرد و به
یمنی آن در رنگ فیل نیز با جنبة اهورایی و اهر( 697: 2، ج 1381)ر.ک. عبداللهی 

ارتباط است؛ چنانچه در اساطیر، رنگ سفید نشان از جنبة تقدس و اهورایی و رنگ 
آن زمان  شاهنامهسیاه آن با جنبة اهریمنی و جایگاه آن در سپاه دشمن است. در 

کند، در رویارویی دوباره برابر رستم که برزو به نیرنگ مادر از زندان رستم فرار می
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رسد که این بیان نشانم. به نظر میکشم و بر پیل سیاه میرا میگوید که تو به او می
 ( 144: 1398)ر.ک. رضایی اول و استاجی  بازماندۀ همان تفکر اهریمنی بودن فیل است.

 ز ببر بیانت بسازم کـفـن
 ببندم دو دستت به خمّ کمند

      

 به خنجر سرت را ببرم ز تن 
 به پیل سیاهت ببندم به بند

 ( 2162و 2163، ب 143: 1387)کوسج    

همچنین در روایات آمده است که رستم نخستین نبرد زندگی خود را با پیل سپید 
رستم از همان ( 158و159: 1387زاده )ر.ک. قلیآورد. کند و آن را از پای درمیمی

 هنوز که هنگامى رستم، پهلوانى عمل نخستینکودکی، جنگاوری قوی است. 

  رها بن از زال بزرگ پیل شود.می شروع سپید کشتن پیل با نیست، بیش کودکى
 برابری یارای را کس و هیچ هلاک کند را کسانى که آن است بیم و چون گرددمی

 در پا از کوبد و او رامی او سر و بر داردمی را بر سام نیای گرز رستم نیست، او با

، شاهنامهی رستم در اوژنماجرای فیل (295: 1349)ر.ک. اسلامی ندوشن  آورد.می
رستم گرزی بر فرق پیل کوبید و دهد گونه که اشاره شد در کودکی او روی میآن

 پیل را از پای درآورد و بر زمین افکند و سپس به خوابگاه خود باز آمد. 
 همی رفـت تازان سوی ژنده پیـل
 چو پیل دمنده مر او را بدید
 برآورد خرطوم پیل ژیان

 سرش تهمتن یکی گرز زد بر
 بلرزید بر خود کـُه بیستون

 

 خـروشـنـده مانند دریـای نیـل 
 بـه کردار کوهی بـرِ او دوید
 بدان تا به پهلو رساند زیان
 که خم گشت بالای کُه پیـکرش
 به زخمی بیفتاد خوار و زبون

 ( 275ـ277: 1، ج1366)فردوسی           

های یل وجود دارد و دلاوریدر حماسة گوراوغلی ترکمن نیز نبرد گوراوغلی با ف
 دهد: این پهلوان در برابر فیل را نشان می

 در که دارد وجود کمانی و تیر اصفهان گوید: درمی گوراوغلی بیگ بهلیجیغه»
 کمان زه و باشد داشته را کمان کشیدن قدرت کس هر و است قلندر عبدالله اختیار

 عبور فیل هفت از را کمان تیر بتواند یتیرانداز در و کند تیراندازی بیندازد، بدان را
 را کار این اصفهان در گوراوغلی بود. خواهد شخص آن به متعلق کمان و تیر دهد،
 و دهدمی عبور فیل هفت از و آورددرمی پرواز به کمان از تیری و دهدمی انجام
  (47: 1387ردی قاضی و)د «روند.می بین از و افتندمی کناری به هافیل
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اوژنی که با فرهنگ ایرانیان باستان تنیده شده است، با گذر ۀ نبرد با فیل و فیلاسطور
گیرد و در خدمت ها مورد استفاده قرار میزمان، این موجود اساطیری در جنگ

در کارنامة اردشیر بابکان، پیل سپید نشانة قدرت و پادشاهی »ایرانیان است؛ چنانکه 
 ( 158: 1387زاده )قلی «است.

نه که در داستان گوراوغلی هم آمده، نبرد با پیل آزمون دیگری است که آنگو
شود و باید بتواند قدرت جنگاوری خود را در این رو میگوراوغلی با آن روبه

 آید. بیرون می آزمون نشان دهد و سرانجام از این نبرد پیروز و سربلند

 

 نبرد با اژدها )اژدهاکشی(

ها نمود داشته و یری است که در همة افسانهاژدها از آن دسته عناصر اساط
رویارویی پهلوان و اژدها یک زمینة اساطیری جهانی است، »خودنمایی کرده است. 

ای است دیرین که در ژرفای تاریک نفس نوعی نمودگار ذهنی است؛ پندارـ نگاره
میرد تا دوباره زاده شود و چون بت عیّار به شکل دگر شود، میآدمی، زاده می

شناسان، اسطورۀ اژدهاکشی طبق دیدگاه برخی اسطوره( 237: 1385)سرکاراتی « درآید.
نمودار اساطیری قوای طبیعت است و قهرمان نماد ایزد خورشید خواهد بود و 
اژدها، نمادی از شب یا یخبندان زمستانی یا آسمان ابرآلود و کشته شدن اژدها به 

 لبة خورشید بر شب و زمستان است.وسیلة قهرمان، بیان رسیدن فصل بهار و غ
مایة اژدهاکشی وجود ای دیگری در بطن بنمایة اسطورهالبته بن( 247 :)ر.ک. همان

: 1399)ر.ک. رحیمی و دیگران مایة کشتن اژدها و ازدواج با دختر است. دارد و آن، بن

ست گونه اچنانچه اسطورۀ نبرد با اژدها در مجلس دوم حماسة گوراوغلی این( 103
بیند. او هم شاه است. گوراوغلی او را در خواب میپری دختر جهانآغایونس»که: 

)سارلی « رسند.گوراوغلی را در خواب دیده بود و با کشتن دیو آن دو به هم می

پری این چنین آمده است دربارۀ ماجرای ازدواج گوراوغلی با آغایونس( 5: 1388
 که: 
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 بزرگ را دید که جلوی اژدهایی رسید، پری نسآغایو قصر به گوراوغلی کهوقتی»
 ورود مانع اژدها گوراوغلی رسیدن با است. خوابیده و زده چنبر قصر دروازۀ

 موفق اما خواند، غزلی دوتارش همراه به اژدها وصف در شد. گوراوغلی گوراوغلی
 او طرف به اژدها برای بلعیدن گوراوغلی و اسبش تا اینکه بزند کنار را او نشد

پیرش به او داده  که آن مشت خاکی افتاد یاد شد که ناگهان گواوغلی به ورملهح
انداخت. اژدها در یک  اژدها دهان از لباسش بیرون آورد و در را بود. بلافاصله آن

ردی و)د «افتاد. ایگوشه به و شد خاکستر و خشک، پودر چوبی تکه شکل به لحظه
 ( 74: 1387قاضی 

آور و شریر و در ایران باستان، نماد قهرمان نمود شیطان مرگ اسطورۀ اژدها در ایران
به باور یکی از پژوهشگران، در ( 250و254: 1378)ر.ک. کویاجی بوده است. 

های ایرانی پیروزی قهرمانان وابسته به کشتن اژدهاست که از مشخصات اسطوره
رو شده و به بهست که پهلوان در یکی از ماجراهای خود با اژدها رواساطیر آریایی

بنابراین رویارویی گوراوغلی ترکمن  (14: 1382)ر.ک. خزایی و فربود  پردازد.پیکار می
رود. های پهلوانی به شمار میبا اژدها و پیروزی او در این نبرد نیز جزئی از حماسه

قهرمان های فولکوریک ایرانی که در حماسة گورواوغلی همانند بسیاری از قصه
با گرز  کشمکش و مبارزهیا و ای حیله از طریق اژدها را قصه،شاه ا ی وبخش نجات

فریبد شده، اژدها را می، گوروغلی نیز با مشتی خاک افسونکشدمی و... و شمشیر
جنگ  آورد و این همانبه دست میرا  و با ریختن آن در دهان اژدها، معشوق خود

که در بسیاری از  عاشقانه است ییماجراة دخت و دنبالبا اژدها برای رسیدن به شاه
 اساطیر ایرانی وجود دارد.

 

 وجود پریان

گونه ها به اینشود که یکی از آنبرای پریان چند خویشکاری قائل می1لوفر دلاشو 
است که پریان بخشندۀ مال و خواسته، نمایشگر رمزی راهنما و آموزگاری است 

                                                           

1. Luffer Dalashu 
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گاهی خویش که سرچشمة دهند تا در ناخودآکه نظرکردگان خود را یاری می
پریان به طور  (246و247: 1386)ر.ک. لوفر دلاشو ناپذیر است، نفوذ کنند معارف تمامی

ها، نزدیک ها و یا در اعماق جنگلها و سیلابها، نزدیک گودالمعمول بر روی کوه
العادۀ روح ها هستند و نمادی از قدرت خارقها و چشمهغارها یا در کنار رودخانه

اند و از تطابق با واقعیت ل هستند که در تکامل تدریجی روان آدمی قرار گرفتهو تخی
)ر.ک. شوالیه و شوند. آغاز شده و تا پذیرش خود در چارچوب شخصی ختم می

در داستان حماسی گوراوغلی، پریان نقش پررنگی دارند و ( 218ـ221: 1384گربران 
گزیند، پریزادی را به همسری برمیجدای از اینکه گوراوغلی به راهنمای پیر خود، 

کنند و به او پری دیگر نیز با آغایونس پری )همسر گوراوغلی( همراهی می 360
 رسانند:یاری می

 دست از سفیدی که ردای با پیرمردی سحر موقع بود و خوابیده روزی گوراوغلی»
 گفت: وا به و شد گوراوغلی میخانة وارد و آمد او خواب به بود، گرفته زادیپری
 و پادشاه جهان پدرش نام و کندمی زندگی قاف کوه در او توست جفت پری این
 ازدواج او با و کنی پیدا را خود جفت باید است. تو نیز آغایونس پری خود اسم

 ای.آمده آغایونس خواب در آمده تو هم تو خواب به آغایونس که گونهکنی و آن
 پری 360بود، به همین سبب،  حیران و حیرمت بود، دیده که خوابی از پری آغایونس

 دیده را آدمیزاد خواب او زیرا دهند؛ دلداری او به تا بود فراخوانده گِرد خود به را
 وارد آغایونس کاخ به اژدها کشتن از بعد بود. گوراوغلی ناآشنا و آدمیزاد برایش بود
 از که خدمتکار زنیپیر. بودند نفر 360 که بیندرا می خدمتکار زادانپری و شودمی

 و بگویم تو به را موضوعی دانممی لازم من گفت: وی به  بود، آغایونس پرستاران
 بهتر همین برای است، خاک از آدمی و انسان و آتش از زادانپری جنسیت اینکه آن

 جنس از و کنی فکر موضوع این به بدهی، انجام خاصی کار کهاین از قبل تا است
 (76: 1387دی قاضی دور)« پریان. جنس از نه کنی پیدا رهمس خودت برای خودت

: 1396)ر.ک. محمودپور  پری در ادبیات فارسی به معانی گوناگون به کار رفته است

گیرد، در حماسة گوراوغلی نیز دارای و وجوه خویشکاری مختلفی را دربر می( 215
ای و اصر اسطورهترین عنتوان آن را از مهمای که مینقش پررنگی است؛ به گونه

حماسی در این داستان قلمداد کرد. نوع و جنس پریان به کار رفته در این داستان 
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تعبیر شده است و از جنس آتش « جن»همان است که در قرآن کریم از آن به 
و ازدواج گوراوغلی که از جنس  (55/15)« و خَلَقَ الجانَّ مِن مارِجٍ مِن نارٍ»هستند: 

گیرد. البته پریان راهبر، س که از جنس پریان است، شکل میآدمی است با آغایون
کنند که چون جنس او از جنس گوراوغلی را در مورد این ازدواج راهنمایی می

پریان نیست، قبل از هر اقدامی، عواقب این ازدواج را درنظر بگیرد. پریان بر خلاف 
گوراوغلی از آنچه در برخی اساطیر چهرۀ زشت و اهریمنی دارند، در حماسة 

کرداری و زیبارویی معروفند. زیبایی توصیف ناپذیری برخوردارند و به نیک
پری در حماسه گوراوغلی در موضوعاتی همچون همراهی خویشکاری آغا یونس

با قهرمان داستان، ازدواج با او و همچنین محافظت از قلعه در زمان غیبت 
های ملل، پریان ه در بیشتر حماسهکند. نکته برجسته اینکگوراوغلی نمود پیدا می

دارای خویشکاری زاد و ولد و فرزندآوری هستند اما پری در حماسه گوراوغلی 
 فرزندآوری ندارد.

 

 نتیجه

ای قوم ترکمن از اقوام کهن آسیایی است که داستان گوراوغلی، قهرمان اسطوره
م ترکمن و حماسی او سینه به سینه و نسل به نسل به صورت شفاهی در میان قو

های ها و دلاوریزبانان تا به امروز رسیده و گوراوغلی به سبب رشادتدیگر ترک
خود در برابر حکام جور، محبوبیتّ خاصی پیدا کرده است. نتایج پژوهش دربارۀ 

دهندۀ ردّ پای اساطیر کهن در آن های اساطیری حماسة گوراوغلی، نشانمایهبن
شود و با هر بار بیرون آمدن از گور ور زاده میاست. تولد عجیب قهرمان که از گ

خوردن و بازگشت مجدد او به گور، اسطورۀ تولد را از بطن زمین نمادین  و شیر
کرده است. اسطورۀ پیر دانا در داستان گوراوغلی که حضرت علی)ع( است، در 

هایش را رهاند و نیز خواستهموارد خاص یاریگر اوست و او را از گرفتاری می
ها و سازد. این نوع اسطوره به باورهای مذهبی و اساطیری پرستش الههرآورده میب
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خدایان نیز اشاره دارد که امروزه نیز در میان اقوام و ملل گوناگون رواج دارد. وجود 
ای است که در میان اقوام ترک ، اسطوره«قیرآت»اسب دریایی نژاد گوراوغلی به نام 

ها شکل داده که خداوند به واسطة بخشیدن میان آنو ترکمن که این باور را در 
اند. اسطورۀ گذر ها، بر ملل و اقوام دیگر ترجیح داده شدهها به آنگونه اسباین

ای خود، نماد تولدی نوین کردن گوراوغلی از آب به همراه اسب دریایی افسانه
با فیل است. جادو در داستان گوراوغلی نقش پررنگی دارد. مبارزۀ گوراوغلی 

ای اژدها مایة اسطورهای و حماسی است. بنمایة اسطورهاوژنی( نمودی از بن)فیل
های حماسی است که در این داستان وجود ها در داستانمایهاز پربسامدترین بن

دارد. وجود پری که اسطورۀ دیگری در داستان حماسی گوراوغلی است، از دیگر 
 های اساطیری آن است.زمینه
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 مزدا.نیویورک:  یارشاطر. کوشش احسان به
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تحلیل نقش نمادین اسطورۀ آب و . »1388قائمی، فرزاد، ابوالقاسم قوام و محمد جعفر یاحقی. 
. 165. شجستارهای ادبی«. اید اسطورهفردوسی بر اساس روش نق شاهنامةنمودهای آن در 

 .         47ـ68صص
 و ترجمه . تهران: بنگاه1. چپهلوی متون پایة بر ایرانی اساطیر فرهنگ. 1387زاده، خسرو. قلی
 پارسه. کتاب نشر

«. فردوسی در ایجاد داستان حماسی ترکی گوراوغلی شاهنامةتأثیر . »1398عبدالقویم قویم .
 . مشهد.اهنامه در گذرگاه جاده ابریشمالمللی شهمایش بین

 . ترجمة شادی خسروپناه، تهران: گل آفتاب.قهرمان هزارچهره.  1389کمپبل، جوزف. 
. تصحیح اکبر نحوی، تهران: میراث برزونامه ]بخش کهن[. 1387محمد.  الدینشمس کوسج،

 مکتوب.
کوشیار کریمی طاهری. . ترجمة های ایران و چینمانندگی اسطوره. 1378کویاجی، جی. سی. 

 تهران: نواندیش.
 . ترجمة جلال ستاری. تهران: توس.وارهای پریقصه رمزی زبان.  1386لوفر، دلاشو. 

 «.فارسی ادبیاّت در آن ماهیتّ با باستان ایران در پری ماهیتّ مقایسة. »1396محمودپور، لقمان. 
. 17کرمان. ش باهنر شهید انسانی دانشگاه علوم و ادبیاّت دانشکدۀتطبیقی  ادبیاّت
 .     207ـ225صص

دلی بای و »شناختی نمایشنامة نقد اسطوره. »1393الدین آرخی. محمودی، محمدعلی و کمال
شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطوره«. ، اثر عباس معروفی«آهو

 . 279ـ302. صص35. شتهران جنوب
 نا.. به اهتمام غلامحسین بیگدلی. تهران: بیشهریارنامه. 1358 مختاری غزنوی، عثمان.
. ترجمة پروین فرامرزی، مشهد: آستان قدس چهار صورت مثالی. 1368یونگ، کارل گوستاو. 

 رضوی.

 
English source 
Rank, Otto (2011). The myth of birth of the hero (A psychological 
interpretation of mythology) martion publishing. 
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The Epic of Koroghlu belongs to the Turkmen people and is one of the works 

that have traces of ancient mythology in it. Epic works have an unbreakable 

link with mythology, so the analysis of mythological themes in these works 

helps to understand them better. At the heart of epics are myths, and this is 

due to the belief and culture of a people in a special ritual. In the present 

article, the mythological themes in the Turkmen Koroghlu epic are studied by 

using descriptive-analytical method. The findings of the research show that 

the reflection of ancient mythological themes, including the strange birth of 

the hero (coming out of the grave), the presence of a guide or wise old man, 

the battle with the dragon (dragon slaying), crossing water with a horse, the 

presence of a winged horse called Gyrat, and the presence of fairies and magic, 

in the epic is remarkable. 
Keywords: Myth, Epic, Turkmen, Koroghlu. 
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